
خالکوبی هــای عجیبی دارد. چشــمانش 
را که می بندد عبارت »شــب بخیــر« نمایان 
کــه  اســت  بــار  بــرای چندمیــن  می شــود. 
کامــل  بــا خونســردی  دســتگیر می شــود. 
تمــام  بــه  همدســتش  و  دوســت  همــراه 
ســوالات پاســخ می دهــد و بــه درگیری هــا و 
روبه رویــش  می کنــد.  افتخــار  دعواهایــش 
انــواع و اقســام قمه، چاقو و ســاح کشــنده 
اســت. از قدرت نمایــی ســیر نمی شــود. در 
فضــای مجــازی کــری می خوانــد، بعــد هم 
بــه دعــوا در خیابــان  کری خوانی هــا  ایــن 
کــه  بگویــد  می خواهــد  می شــود.  ختــم 
نفــر اول محله شــان اســت. صابــر بارهــا بــه 
خاطــر دعــوا دســتگیر و روانــه زنــدان شــده 
اســت. امــا بــاز هــم نمی خواهــد در مقابــل 
گاهــی  بیــاورد.  کــم  بچه محل هایشــان 
رفاقتــی مــی رود و دعــوا می کنــد، گاهی هم 

پول می گیرد تا فردی را ادب کند. 

کری خوانی مجازی
صابــر حــالا در حیــاط پلیــس پیشــگیری 
پایتخت دستبند به دســت ایستاده است. 
او از ســوی مأمــوران کانتــری 149 امامزاده 
قدرت نمایــی  و  تخریــب  هنــگام  حســن، 
دســتگیر شــد. ایــن مــرد 29ســاله دربــاره 
زندگــی پرماجرایــش بــه خبرنــگار شــهروند 
کاری بــا بقیــه نــدارم. آنهــا  می گویــد: »مــن 
باعــث می شــوند سراغ شــان  کــه  هســتند 
بــروم و دعــوا کنــم. چنــد وقــت پیــش یکــی 
را  او  قبــل  از  کــه  بچه محل هایمــان  از 
گرام بــه  می شــناختم، در اســتوری اینســتا
کــرد. به طور مســتقیم  من و رفیقــم توهین 
اســم ما را نیاورده بود، ولی متنی که نوشته 
بود، کامــا به ما مربــوط می شــد. از قبل به 
خاطر مسائل مالی با هم اختاف داشتیم. 
وقتی اســتوری اش را دیدم، طاقت نیاوردم 
و با دوستم سراغش رفتیم. اول با او تماس 
گرفتم و گفتــم این جمله ات بــه من مربوط 

می شــود. خیلــی صریــح و واضــح گفــت که 
منظورش من بوده ام، برای همین با او قرار 

گذاشتیم و سراغش رفتیم.«

سه زخمی در یک درگیری
دوست صابر ادامه ماجرا را تعریف می کند 
داشــتیم.  حســاب  »اختــاف  می گویــد:  و 
مشــکل مان بــه خاطــر پــول بــود، ولــی در 
این حــد نبــود کــه او بخواهــد به مــا توهین 
کند، آن هــم در فضای مجازی؛ مــن و صابر 
این طــور توهین هــا را نمی توانیــم تحمــل 
گرفتیــم و تأییــد  کنیــم. وقتــی بــا او تمــاس 
کــرد کــه منظــورش بــه مــا بــوده، دیگــر تاب 
نیاوردیــم. با قمه به ســراغش رفتیــم. البته 
کــری می خوانــد و بــا مــا قــرار  خــودش هــم 
گذاشــت. آنها 6 نفر بودند، ما دو نفر. با این 
حال، کتک شــان زدیم. ســه نفر آنها زخمی 

شــدند و حــالا هــم در بیمارســتان بســتری 
هستند.«

عاشق قدرت نمایی هستم
همــه دوســت دارنــد عطــر و کتــاب هدیــه 
اســت.  قمــه  عاشــق  صابــر  ولــی  بگیرنــد، 
کــه  کلکســیونی از قمه هــای مختلــف دارد 
گرفتــه اســت.  همــه را از دوســتانش هدیــه 
کــه در رنگ هــای مختلــف بــه  قمه هایــی 
صورت دســتی ســاخته شــده اســت: »مثا 
همیــن  بــرای  اســت،  کتابخــوان  فــردی 
کــه به عنــوان هدیــه بــرای او  دوســت دارد 
کتــب بخرنــد، امــا مــن عاشــق قمه هســتم 
ح هــا و رنگ هــای مختلفــش را دارم،  و طر
هــم  اطرافیانــم  و  دوســتان  همیــن  بــرای 
همیشــه به من قمه هدیــه می دهند. البته 
همه آنهــا را بــرای دعــوا اســتفاده نمی کنم. 

گر پیــش بیایــد دعــوا می کنــم. مثــا گاهی  ا
اوقــات رفاقتــی بــه دعــوا مــی روم، یعنــی به 
خاطر دوستم می روم و دعوا می کنم. گاهی 
اوقات هم به من پول می دهند و می گویند 
کــن. چــون چندیــن  بــرو و فانــی را ادب 
کــرده ام، کامــا حرفه ای هســتم.  بــار دعــوا 
مثــا می دانــم کــه بــا قمــه یــا چاقــو بــه کجا 
ضربــه بزنم که فوت نشــود یا آســیب بســیار 
جــدی نبینــد. در حــدی زخمــی می کنــم 
کنــم. از نوجوانــی  کــه او را بترســانم یــا ادب 
دوســت داشــتم همه از من حســاب ببرند. 
قدرت نمایی را دوســت داشــتم. خــودم در 
کار می کنــم. زن و بچــه  نمایشــگاه ماشــین 
هــم دارم، ولی اصــا در خانــه قدرت نمایی 
نمی کنــم. عاشــق زن و بچــه ام هســتم و بــه 
آنها احترام می گذارم، ولی در بیرون از خانه 

دوست دارم همه از من حساب ببرند.« 
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داستان شروری که عاشق قدرت نمایی است
مرد جوان از دوستانش قمه های مختلف هدیه می گرفت 

 از برخورد با پورشه سوار تا 
لیستی از 65 تصادف ساختگی

سه برادر برای تهیه داروهای پدرشان تصمیم به کلاهبرداری از رانندگان خودروهای لوکس گرفتند

شبح پایتخت در تله پلیس گرفتار شد
 ماجرای سرقت های سریالی

 با ماسک اسکلت و اسلحه اسباب بازی

ماســک اســکلت، اســلحه پاســتیکی و تاریکــی شــب. همیــن 
کافــی بود تــا طعمه هــای ســیامک وحشــت کننــد و داروندارشــان 
را بــه او بدهنــد. هیچ کــس نمی دانســت که اســلحه ســیامک برای 
کــه در آن  کوچکــش اســت. هیچ کــس نمی دانســت  خواهــرزاده 
ک یک مرد معتاد اســت که برای  تاریکی شب، پشــت نقاب ترســنا
هزینه مواد دســت به ایــن زورگیری های عجیب می زند. ســیامک 
وقتــی معتــاد شــد، ســرقت هایش را شــروع کــرد. او بعــد از چنــد بار 
کی در  دســتگیری و آزادی ایــن بار تصمیــم گرفت بــا صحنه ترســنا
مقابــل طعمه هایــش ظاهــر شــود. نیمه های شــب با ماســکش در 
مقابل مردم تنها ظاهر می شد و دست به سرقت می زد. پول، طا، 
ســاعت و هر چیز گران قیمتی که داشــتند با خود می برد. ســیامک 
کــه حــالا بــرای بــار چهــارم اســت کــه دســتگیر می شــود، ماجــرای 

سرقت هایش را این طور روایت می کند:   
چی شد که تصمیم گرفتی سرقت کنی؟

مــن اصــا اهــل خــاف نبــودم. در بیــن رفیق هــای نابــاب مــواد 
مصرف کردم. بعــد از آن به مصرف شیشــه و گل اعتیاد پیدا کردم. 
ج مواد مجبور  بعــد از اعتیادم بود که زندگی ام نابود شــد. برای خــر

شدم سرقت کنم. 
شگرد سرقت هایت چه بود؟

در تاریکی شــب در خیابان ها و کوچه های خلوت پرســه می زدم 
و وقتــی کســی تنهــا بــود، ســراغش می رفتــم. او را می ترســاندم و با 

تهدید اسلحه هر چه پول و طا داشت از او می گرفتم. 
اسلحه را از کجا آوردی؟

کــه خانــه  گرفتــم. یــک روز  اســباب بازی بــود. از خواهــرزاده ام 
خواهرم بــودم و خواهرزاده ام با اســلحه اش بازی می کــرد، این فکر 
به ذهنم رســید. اســلحه اش خیلی واقعــی به نظر می رســید، برای 

همین تصمیم گرفتم با همان سراغ مردم بروم. 
چرا ماسک می زدی؟

ک زیادی دیدم. در کل عاشق  از دوران نوجوانی فیلم های ترسنا
ک بودم. تقریبا هر شب از این  فیلم های  هالیوودی و بسیار ترســنا
فیلم ها می دیدم، تا اینکه تصمیم به ســرقت گرفتم. وقتی اسلحه 
خواهرزاده ام را برداشتم، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر ماسک 
ک  هــم زدم. یک ماســک اســکلت تهیــه کــردم تا همــه چیز ترســنا
به نظــر بیاید. در تاریکی شــب وقتــی جلوی مردم ظاهر می شــدم، 
وحشــت می کردند، برای همین هرچه داشــتند به من می دادند و 

فرار می کردند. 
فقط اسلحه پلاستیکی داشتی؟

بلــه. مــن نمی خواســتم به کســی آســیبی برســانم، قصــدم فقط 
ترســاندن مردم بــود، بــرای همین هیچ وقت وســیله ای کــه باعث 

آسیب شود، همراهم نمی بردم. 
از چند نفر با این شیوه سرقت کردی؟

کی در پرونده ام دارم، ولی دقیقا یــادم نمی آید  تا الان هشــت شــا
که چطور سرقت کردم. 

بازداشت 660 سارق و اوباش در طرح 
پلیس پایتخت

ح صاعقه،  مأمــوران پلیــس پایتخــت در دومیــن مرحله از طــر
662ســارق، زورگیــر، اوبــاش و حمل کننــده ســلاح را دســتگیر 

کردند. 
ســردار حســین رحیمــی، رئیــس پلیس تهــران بــزرگ در حاشــیه 
ح »صاعقه« در ســتاد پلیس پیشــگیری تهران  دومین مرحله از طر
ح مذکور گفت: »اســتفاده مجرمان از ساح  بزرگ درباره اجرای طر
سرد ازجمله موضوعاتی بود که نگرانی شهروندان را در پی داشت. 
مــا در رصدها شــاهد بودیــم مجرمان در حوزه ســرقت، اوباشــگری 
و موادمخــدر از ســاح ســرد ماننــد چاقــو، قــداره، گرز و شبه ســاح 
استفاده می کنند، بنابراین تصمیم گرفتیم براساس قانون برخورد 
ح  با حامان و اســتفاده کنندگان از ساح سرد، دومین مرحله از طر

صاعقه را به اجرا درآوریم.«
ح بــا محوریت  رئیــس پلیــس تهران بــزرگ بــا بیان اینکــه این طــر
پلیس پیشــگیری فاتب بــه اجرا درآمــد، گفــت: »در دومین مرحله 
ح صاعقه با حامان ســاح ســرد، شبه ســاح و تولیدکنندگان  از طر
ح 368ســارق و زورگیر  این گونه ســاح ها برخورد کردیم. در این طر
که اغلب در زمان ســرقت از ساح سرد اســتفاده می کردند، 145نفر 
از اوباش اســتفاده کننده از ســاح ســرد یا ســاح جنگــی و 149نفر از 
حامان یا تهیه کنندگان ســاح سرد بازداشت شدند، همچنین در 

ح مذکور 10 قبضه ساح جنگی نیز کشف شد.« طر
ح صاعقه  به گفتــه این مقــام انتظامــی، در دومیــن مرحله از طــر
24واحــد صنفــی کــه اقــدام بــه تهیــه، توزیــع و فروش ســاح ســرد 
می کردند، پلمپ شدند و هزاران ساح سرد و فشنگ نیز کشف شد.
رحیمی درباره خاموشــی معابر تهران و احتمال افزایش وقوع جرم 
نیز گفت: »ما به شدت با این موضوع مخالفیم و رسما و کتبا مخالفت 
خــود را در همــان روزهــای نخســت بــه مراجــع ذی صــاح و شــورای 
تأمیــن اعام کردیــم، زیرا امنیــت مردم برای ما بســیار مهم اســت.«
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لیستی از تصادف هایشان تهیه کرده بودند. لیستی عجیب 
از تصادف های ســاختگی؛ ســه برادری که برای هزینه درمان 
پدرشــان تصمیــم گرفتنــد راننــده خودروهــای لوکــس را تلکه 
کننــد. اما یک اشــتباه آنها را بــه دام مأموران پلیــس انداخت. 
وقتی آنها در اجرای یکی از نقشه هایشــان ســراغ سوژه تکراری 
رفتند، دست شــان رو شــد. راننده پورشــه وقتی برای دومین 
بار با این ســه بــرادر تصادف کــرد، متوجه شــد کــه در دام یک 
باند گرفتار شــده اســت. او پلیــس را در جریان ماجرا گذاشــت 
و درنهایــت راز تبهکاری هــای ایــن باند فــاش شــد. وقتی این 
ســه برادر کاهبردار دســتگیر شــدند، از خودرویشــان لیســت 
65 تصــادف ســاختگی کشــف شــد. یکــی از ایــن ســه مجــرم 
حرفه ای صبح دیروز در گفت وگو با خبرنگار شــهروند ماجرای 

تصادف های ساختگی را روایت کرد:   

چی شد که تصمیم به کلاهبرداری گرفتید؟
پدرمان مریض اســت، ناراحتی قلبی دارد. ماهی دو میلیون 
تومان هزینه داروهایش می شــود. ما ســه بــرادر نمی توانیم از 
پس هزینه هــای درمان پــدرم بربیاییم، بــرای همین تصمیم 

گرفتیم این کار را انجام دهیم. 
فکر کلاهبرداری با این شگرد از کجا به ذهن تان رسید؟

خودمــان یک بار تصــادف کردیم. من پیک موتــوری بودم، 
فردی به من زد، اما من مقصر شناخته و مجبور شدم خسارت 
زیادی بپــردازم. آن زمان مشــکات مالی زیادی داشــتیم و به 
دنبال پول هنگفت می گشتیم. همین تصادف باعث شد این 
ایــده به ذهن مان برســد و تصمیم گرفتیم تصادف ســاختگی 
راه بیندازیم، به گونه ای که طرف مقابل مقصر شود و همانجا 

خسارت می گرفتیم. 
از چه زمانی با این شگرد کلاهبرداری کردید؟

حدودا سه ماه پیش بود که شروع کردیم. 

اولین بار است که دستگیر می شوید؟
بلــه. مــا خافــکار نبودیــم. اولیــن بــار بــود کــه مرتکــب جرم 
شــدیم، آن هــم بــه خاطــر پــدرم. مجبــور بودیــم که پــول جور 

کنیم. 
روزی چقدر پول گیرتان می آمد؟

مشخص نبود، بستگی به شدت تصادف داشت، معمولا از 
100 هزار تا یک میلیون تومان پول می گرفتیم. 

ماشین خودتان چه بود؟
پژو پارس.

در چه مناطقی این کار را انجام می دادید؟
فقــط منطقــه یــک، چــون آنجــا خودروهــای لوکــس زیادی 
وجود داشــت. آنهایی که پولدار بودند و پرداخت خسارت در 

محل برایشان کاری نداشت. 
نقشه هایتان را چطور اجرا می کردید؟

معمــولا ســر پیچ هــا می ایســتادیم و وقتــی راننــده خــودرو 
گهان سد راهش می شدیم.  می خواست وارد خیابان شود، نا
آنها بــا ما تصــادف می کردند و بیشترشــان قبــول می کردند که 
مقصرند. ما هم می گفتیم خسارت را همین جا پرداخت کن و 

برو. او هم پولی پرداخت می کرد و قضیه تمام می شد. 
چطور شد که دستگیر شدید؟

بدشانســی آوردیــم. یــک بار بــا یک خــودرو پورشــه تصادف 
کردیم. راننده وقتی پیاده شــد، ما را شــناخت. گویا قبا هم با 
او در همان محل تصادف کرده و خســارت گرفته بودیم، برای 
همین او هم به ما شــک کرد، موضوع را به پلیس گزارش داد و 

ما هم دستگیر شدیم. 
چرا از تصادفات خود لیست تهیه کرده بودید؟

برای تقسیم ســهم هایمان هر تصادف را می نوشتیم، مبلغ 
آن را هــم مقابلــش یادداشــت می کردیــم. وقتــی پول هــا زیــاد 

می شد، آن را بین خودمان تقسیم می کردیم. 

بیشتر چه خودروهایی را هدف قرار می دادید؟
معمــولا پورشــه، لندکــروز، بنــز و دیگــر خودروهــای مــدل 
بــالا. برایمــان فرقی نداشــت که راننده زن باشــد یا مــرد، فقط 
می خواســتیم از آنهــا پول بگیریم. چــون می دانســتیم راننده 
این خودروها معمولا در همان محل پول را پرداخت می کنند 
و می رونــد. مبلــغ پایینــی می گفتیــم تــا راضــی شــوند پــول را 

پرداخت کنند. 
شغل تان چیست؟

من قبا پیک موتوری کار می کردم، ولی به خاطر همان تصادف 
خانه نشــین شــدم. برادرهایــم هم بیکار هســتند. هیچ شــغل و 
درآمــدی نداریم، بــرای همین مجبور بــه انجام این کار شــدیم. 


